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  چكيده
تفاده از انواع منوچهر آتشي در زمره شاعران معاصري است كه با اس

ّق در  كردهاش را برجسته هاي هنجارگريزي، زبان شعريروش لّ و تعم است. تأم
تحليل اشعار منوچهر آتشي نشانگر اين واقعيت است كه وي به صورت گسترده از 

كه گاه به صورت عمدي بوده  -اشابعاد گوناگون در برجسته كردن زبان شعري
يي از هادر اين مقاله نمونهه است. نواع هنجارگريزي بهره برداز ا -است
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  مقدمّه

زدايي در شعر هاي برجستگي زبان و آشناييهنجارگريزي يكي از موثّرترين روش

است كه اغلب شاعران جهت برجسته كردن زبان شعري خود از اين ترفند و هنر ادبي 

ريزي داشته است و ريزي هنجارگزيادي در پايهاند. در شعر معاصر، نيما نقش مند شدهبهره

اند. يكي از شاعراني كه به تبعيت از او پرداخته هاگيري از اين روشپيروان وي نيز در بهره

هاي هاي فراوان برده، منوچهر آتشي است. بررسياز روش هنجارگريزي در اشعارش بهره

اش را برجسته و دهد آتشي با روش هنجارگريزي، زبان شعريبه عمل آمده، نشان مي

  است. كردهتفاوت م

  

  پيشينه تحقيق
ي مختلف صورت هاتحقيقات زيادي با ديدگاه زداييدر زمينه هنجارگريزي و آشنايي

  گرفته است از جمله:        

در اشعار شفيعي كدكني به كوشش مسعود  گريزيتحت عنوان هنجاراي مقاله . ١

به چاپ  ١١ماره ش ١٣٨٨روحاني در پژوهشنامه زبان و ادب فارسي (گوهر گويا) سال 

زماني و  گريزيرسيده است. نويسنده در اين مقاله به اين نتيجه رسيده است كه هنجار

 واژگاني بسامد بيشتري دارد. 

 ١٣٩١با عنوان بررسي هنجارگريزي در اشعار حسين منزوي در سال اي پايان نامه . ٢

شي در ديگر ابعاد گوي گريزيدر مقطع كارشناسي ارشد صورت گرفته و در اين مقاله هنجار

 آن برتري دارد. 

با عنوان هنجارگريزي در خمسه نظامي توسط خانم زينب نوروزي در اي مقاله . ٣

به چاپ رسيده است و  ١٧شماره  ١٣٨٩فصلنامه پژوهش زبان و ادب فارسي در سال 

 هنجارگريزي معنايي بيشترين بسامد را در اشعار نظامي به خود اختصاص داده است.

ا عنوان بررسي هنجارگريزي آوايي و واج آفريني در شعر ناصر خسرو و باي مقاله . ٤

مقايسه آن با اشعار عنصري و فرخي توسط مرتضي محسني صورت گرفته است. در اين 

ناصر خسرو بيان شده  گريزيمقاله باستان گرايي پربسامدترين و مهم ترين ويژگي و هنجار

 است.
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زماني در اشعار نيما توسط حميد رضا  با عنوان هنجارگريزي نحوي و ايمقاله . ٥

ي نيما بيشتر جنبه بلاغي داشته هاهنجارگريزيفرضي صورت گرفته است كه در اين مقاله 

 است.
 

  بحث و بررسي
  چيست؟هنجارگريزي  الف)

و هنجارهاي متعارف و مألوف ذهن  ها، عادتهازدايي، هنرمند از طريق آندر آشنايي«

. )١٦٢: ١٣٨٠(محبتي، ». نهدف آمد عادت را در زبان پيش مياي خلاشكند و گونهرا مي

هنجارگريزي، انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي با زبان «

هاي چك مطرح متعارف است. اصطلاح هنجارگريزي را نخستين بار گروهي از فرماليست

رود. بدين ريفي از سبك به شمار مياند. در تعريف فرماليستي، هنجارگريزي، خود تعكرده

اي بالاتر از ي شاعر يا نويسندههادر شعرها يا نوشته گريزيصورت كه اگر بسامد هنجار

) ١٤٤٥: ١٣٨١(انوشه؛» شود.منحني هنجار باشد، سبك آن شاعر يا نويسنده مشخص مي

زبان هنجار  تواند هرگونه گريز از قواعدهنجارگريزي نمي«. )٥٠: ١٣٨٩نقل از نوروزي؛ 

 هاتوان آنشود كه نميهاي نازيبايي منجر ميها به ساختباشد، زيرا بعضي از هنجارگريزي

در ادبيات معاصر «. )٥٥: ١٣٧٣(صفوي؛ » را ابداع ادبي ناآشناي زيبا به حساب آورد.

، تكاپوهايي براي عبور از هنجارهاي زبان رخ داده است، در روزگار ما، به ويژه بعد از نيما

به دليل نگاه سطحي و  هاتلاش براي يافتن فضاهاي تازه فراوان است كه بسياري از آن

: ١٣٨٨(روحاني؛ » اند.فقدان شناخت، به خلق آثاري منجر شده كه پايدار و تأثيرگذار نبوده

شعر معاصر فارسي را نيما بنا نهاده است. او كه به تنهايي همت خويش  زداييآشنايي«. )٦٨

تر و هاي كار خويش را وسيعبود، ابعاد و تازگي كردهپردازش شعري تازه را مصروف 

. )٣٠: ١٣٨٧(جليلي؛ » فراتر از آنچه كه تاريخ شعر فارسي به خود ديده بود گسترش داد.

ها بود كه قصد داشتند ادبيات و هنر را از زدايي بخش مهمي از نظريات فرماليستآشنايي«

ت و هنر مثل فلسفه، علوم اجتماعي و سياست و ... دور نگاه مقولات بيرون از دايرة ادبيا

در اين مقاله سعي بر آن .  )٣٤: ١٣٦٨(نفيسي، ». دارند و هنر را به قول خودشان علمي كنند

  و انواع آن در آثار منوچهر آتشي بررسي شود. گريزيشده است كه هنجار
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  ش) ١٣٨٤ -١٣١٠نامه و آثار منوچهر آتشي (نگاهي اجمالي به زندگيب) 

واقع در منطقه دشتستان » دهرود«در روستايي به نام  ١٣١٠آتشي در دوم مهرماه 

را، در سال » آهنگ ديگر«وي نخستين مجموعة شعرش، با عنوان «بوشهر متولد شد. 

)، ديدار در فلق ١٣٤٧هاي آوازخاك (در تهران به چاپ رساند. سپس مجموعه ١٣٢٩

)، زيباتر از شكل قديم جهان ١٣٦٨گندم و گيلاس ( )،١٣٦٧)، وصف گل سوري (١٣٤٨(

)، ١٣٨٠)، اتفاق آخر (١٣٨٠)، حادثه در بامداد (١٣٧٨)، چه تلخ است اين سيب (١٣٧٦(

)، و ١٣٨٤هاي شب ()، ريشه١٣٨٤هاي سورنا ()، غزل غزل١٣٨١خليج و خزر (

يك ديوان  ها اكنون درتا) را منتشر ساخت كه همة اين مجموعههاي آغاز (بيبرائت

، اثر »فونتامارا«هاي هاي شعر، داستاندوجلدي موجود است. وي علاوه بر مجموعه

، اثر ماياكوفسكي را هم به فارسي »لنين«، اثر تورنتون وايلدر، و »دلاله«ابنيانتسيوسيلونه، 

 درهاي بسياري كه منوچهر آتشي پس از فعاليت. )١٢: ١٣٨٨(بهبهاني؛ » ترجمه كرده است.

مختلف اعم از صدا و سيما، آموزش و پرورش، نشريات و مجلات متفاوت به  يهانسازما

سالگي در بيمارستان سيناي  ٧٤بر اثر ايست قلبي در سن  ١٣٨٤انجام رساند، در سال 

  تهران درگذشت و در بوشهر به خاك سپرده شد.

  

  رگريزي و نمودهاي آن در شعر آتشيانواع هنجاپ) 

  ) هنجارگريزي معنايي١-پ

انگيزي را انگيزي شعر و عواملي كه اين خيالعنوان هنجارگريزي معنايي، براي خيال«

آورند، و نيز آنچه به ايجاد مجاز، تشبيه،استعاره، تشخيص و... در شعر به وجود مي

دهد، همان انجامد و تصويرهاي زيباي شعري را در كلّيت آن به هم پيوند ميمي

هنجارگريزي معنايي در شعر . )٥٥: ١٣٨٩(نوروزي؛ » .شودمي انگيزي است اطلاقخيال

هاي تازه و هاي بكر، پارادوكسهاي نو، تشخيصآتشي به صورت تشبيهات غريب، استعاره

هاي بديع و جالب به تصوير كشيده شده است و از تشبيهات و سازيآميزي و صحنهحس

ترين هنجارگريزي در حوزه در اشعار وي بيشت تكراري و مبتذل پرهيز كرده است. استعارا
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هاي هنجارگريزي در حوزه معنا در جهت پرهيز از اطاله كلام به نمونه .معنايي وجود دارد

  پردازيم:يي ميهاآثار آتشي با ذكر مثال

  

  تشبيه )١-١-پ

اگر تو پرنده نباشي/ اين باغ معبدي است/ و سروها و سپيدارها نمازگزاراني طلسم  -

: ١٣٨٤(آتشي،  شود/ وقتي تو پرنده نباشي.اني/ جهان سنگ ميشده در ابديّت بي ايم
١١٦٠(  

، باغ را به معبد و سروها و سپيدارها را به نمازگزاران تشبيه كرده است شاعر در اين بند

ولي با شرط، كه اين همان تشبيه شرطي است. اين بند اشاره دارد به اينكه آدمي اگر تحرّك 

حركت و حتي نداشته باشد مانند درختان ثابت و بيو پويايي هدفمند به سوي كمال 

ي زيباي هاكند از باغ آفرينش و مشاهده پديدهمي خشكيده تا قيامت خواهد ماند. و تأكيد

آن بايد به سوي كمال مطلوب انساني ، آگاهانه قدم برداشت و نبايد كوركورانه در جمود 

  زندگي كرد.اي كليشه

هاي رنگين/ چون درختان پرميوه و ر زنان در لباسشماسواران چابك/ و گروه بي -

هاي هاي سطبر/ چونان صخرهآوردند/ و اسبشكوفه/ از دهكدة دور دست عروس مي

  )٥٥(همان؛  آمد.مرمر/ در زير ران جوانان به جنبش در مي

هاي شاعر ضمن اين كه گروه زنان رنگين لباس را به درختان پر ميوه و شكوفه؛ و اسب

آيند، به كرده است كه زيرران جوانان، به جنبش در مي تشبيههاي مرمر به صخرهسطبر را 

گرفت و مي صورت هاي عروسي قديم كه در روستاهافرهنگ و آداب و رسوم و جشن

ي روستايي حاكم بود و همچنين به هاصميميت و وفاق همگاني و همكاري كه در خانواده

تايي در اسب سواري اشاره دارد  كه در حقيقت و چابك سواري جوانان روس هاتوانمندي

  گويد.مي از زندگي آزادانه و بي غل ّ و غشّ روستايي و ترجيح آن به شهري سخن

اش ميعادگاهي خرّم و خوشبو/ سر هر كنون روياي ما باغي است/ بن هر جاده -

نقش  هاي نازك لبخند/ به ساق هر درختش يادگاري/ و با هر يادگارياش گلبرگشاخه

يك سوگند....../ بيا تا يادگار عشق آتش ريشة خود را/ به سنگ سرخ دل با خنجر پيوند 
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بتراشيم/ كه باران فريبش نسترد هرگز/ كه توفان زمانش نفكند از پا/ كه باشد ريشة پيمان 

  )١١٩ -٢٠(همان:  ما در سينة ما زنده تا باشيم.

 يادگارهايي بر روي تنة درختانضمن اشاره به رسم ديرينة عاشق پيشگان كه  آتشي

، روياي خودش را به باغ تشبيه كرده است كه از دوران جواني، يادگارهايي بر نوشتندمي

كند، دل را به باقي مانده است و در ابيات بعدي اين باغ را توصيف مي آن باغ يهادرخت

يه كرده است. در سنگ سرخ، پيوند را به خنجر، فريب را به باران و زمان را به توفان تشب

خورد، شاعر عشق خود را به گياهي تشبيه كرده است كه مواردي استعاره نيز به چشم مي

ريشه دارد و اين ريشه همان يادگار عشقش است و نيز پيمان را مشابه گياهي دانسته است 

 كه ريشه دارد. و اين تشبيهات كاملا تازگي دارند.  و تشبيه تاريخ به ماستِ ترش

)، شفق و فلق به ١٧٨( ، مدرسه به درخت و كودكان به برگ و بار درخت)١٠٥١(ص

آواز كبك به جوشيدن  )٤٣( )، وسوسه به اسب و خواب به دشت غبار افشان١٠١١( سنگ

) و تشبيه ١١٤٥) مهتاب به مرگ (١٠١( )، ستاره به چشم و قلب آهو٤٨( هاي پاكچشمه

اول پر آب، به مار غنوده، به كمند بر كف چشم خود به بركه افسرده بي مه و ماهي، و به ت

) و هزاران تشبيه بديع و تازه، نوعي ايجاد ١٣٠لبخند و به شكارچي حيله گر پير(

  در شعر كرده است. گريزيهنجار

  

  ) استعاره٢-١-پ

پر اهميّت ترين و ادبي ترين زبان ، زيان استعاري است استعاره در كلام آتشي كاربردي 

ي خيالي اشعار وي، لباس استعاره به تن دارند و با به هااز صورتوسيع دارد و بسياري 

ي مبتذل را از شعر خود دور كرده هاي بديع، كهنگي كلام و استعارههاكار بردن استعاره

  معنايي زده است. گريزياست و از اين حيث، دست به نو آوري و هنجار

دهد بدن/ جان، گل مي شوند/ي پير/ زير فشار حس/ تبخير ميصدها هزار ياخته -

  )١١٢٦(همان:  آورند.ي نو هجوم ميشودش/ صدها هزار ياختهآبيار مي

تواند مثل آب تبخير شود و بدن به است كه مي كردهشاعر ياخته را به مايعي تشبيه 

تواند گل بدهد شاعر در اين استعاره ضمن ترسيم صحنة نو شده است كه مي تشبيهگياهي 

هاي متعارف پرداخته است. و حيات ابدي و جاودانگي آفرينش استعاره و بديع به عدول از
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روند و از يك مي ي پير از بينهاو سلول هارا به تصوير كشيده است كه از يك طرف ياخته

  شوند. مي ي نو زنده و احياهاو سلول هاطرف ياخته

ها از اس لحظهرود هر چيز، آري/ در ميان غلغل پندار/ كوليان تيرة رنگين لبمي -

سار هول/ جانب تر در سايههاي گردناك قرن/ وزهمه خيزندهها تا موزهسرزمين تن/ لحظه

  )٥٢(همان:  رنگين كمان چشم تو/ خار در پا، طفل چشم من.

كند و چشم آيد و غلغل ميتشبيه كرده است كه به جوش مي ظرفيآتشي پندار را به 

هاي كمان دارد شاعر در اين استعاره پديدهرنگين يار را به آسماني تشبيه كرده است كه

هاي طبيعت را با پندار گره زده است و ژنده پوشي و نيمه عريان بودن كوليان را با لحظه

كه از ترس و وحشت حكايت دارند پيوند زده است  هاتنگ و تاريك زندگي در دوردست

ل دارد و خار در پاي اين كرده است كه طف تشبيهش را به انساني ضمنا شاعر چشم خود

هاي زودگذر و فريبنده را به كوليان تيرة رنگين لباس و تن را به رود و لحظهطفل فرو مي

 يي چون يك استكان تخيّلهاكرده است. و استعاره تشبيهسرزمين و چشم را به طفل 

 )٤٢٤ي نوبالم (ها)، من آشيانه انديشه١٦١٩( ي تو زير زخمه نگاهمها)، مورگ١١٢٥(

گيرد و مورگ يار را به مي كه شاعر تخيّل را به چاي تشبيه كرده كه در استكان جاي ...و

 آيد ونگاه به صدا و حركت در مي (مضراب) تارهاي موسيقي تشبيه كرده است كه با زخمه

ي نو و آشيانه دارد. گستردگي استعاره در شعر هانيز انديشه را به پرنده تشبيه كرده كه بال

  گنجد.نمي حدي است كه در اين مجال آتشي به

  

  تشخيص )٣-١-پ

ي جهان متفاوت است او طبيعت را يكپارچه هاآتشي توجّه و نگاهش نسبت به پديده

بيند كه گويي تمام عناصر طبيعت با او در حال گفتگو هستند و هريك مي زنده و جاندار

  در كلام پرداخته است. داييزگشايند و از اين طريق به آشناييمي زباني و دنيايي بر او

دهد به درد و ناسور/ و/ هر لحظه، هر زخم/ هر لحظه زاد روز خود را سور مي -

  )١١٣٤(همان:  هركجاي فاصله/ آغاز قرن ديگري است.

تواند زادروز خويش را جشن بگيرد و اين زخم به انساني تشبيه شده است كه مي 

ض نما( پارادوكس) است، كه تصويري تشخيص است. جشن گرفتن با درد و زخم متناق
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شتم روزگار و  و كه از ضرب را ي نهانيهاكاملاً زيبا و بديع است. شاعر در اين شعر زخم

يي را كه چشيده هاآورد و دردها و زخممي حكومت استبداد ديده است هر لحظه به ياد

  اض كرده است.به نوعي به زندگي در محيط خود اعتر كند. اومي تداعيخود است در ذهن 

هاي سبز/.../ روياي دشت رنگ گرفته ز هر فريب/ پندار دشت پر شده از باغ -

اي كه صبحدم، آواره گردد و شاد/ وصفش هاي آفتاب/ نه چشمهبيچاره مانده زير نفَس

  )٤١(همان: . كند به نغمة صحرانورد خويش

دارد، و آفتاب به در اين قسمت، دشت به انساني تشبيه شده است كه رويا و پندار  

شده است كه  تشبيهتواند نفس بكشد و چشمه به انساني انساني تشبيه شده است كه مي

از  ها راتواند حرف بزند و كسي يا چيزي را وصف كند. شاعر رنگارنگي روياها و دشتمي

ي هاهمچون باغ هادر پندار معتقد است كه داند و در مقابلها ميو نيرنگ هاكثرت فريب

  ي سبز و زيبا نهفته است. هاسبز، انديشه

  

  پارادوكس )٤-١-پ

ها غمگين مباشيد/ زيرا اگر دشنام زيبايي، شما را رانده از باغ/ اي جغدها، اي زاغ - 

دانم هاي سياهم/ فرخنده ميپرداز نفَسو آوازتان شوم است در شعر خدايان/ من قصه

  )٢٥(همان:  سرود تلختان را.

داند در حالي كه و جغدها را فرخنده و مبارك مي هاانگيز كلاغو غم شاعر سرود تلخ 

بدبياري بوده است.  و فراق و آواز كلاغ و جغد هميشه در ادبيات فارسي، نماد شومي

همچنين دشنام زيبا نيز پارادوكس است. دشنام عموماً در عرف جامعه هميشه زشت و 

  نازيباست.

نسيم تبسّم/ كه زير هاي بيآسمان نامهرباني از خفقانهمان! مهربانِ سنگدل!/ در زير  -

هاي مخفّف هايي از آب، آيهمسقّف/ و در لباس خيس عرياني/ در پشت رحل هايآفتاب

  )١٤٧٨(همان:  را/ گرم تلاوتي.

ي تبسّم، آفتابِ مسقّف و لباس عرياني متناقض نماهاي زيبا و هامهربانِ سنگدل، خفقان

  رجسته شدن شعر آتشي شده است.بكري هستند كه باعث ب
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گريزد/ با رمه است و بيگانه با رمه، اين قوچِ وحشيِ پير/ بيگانه با رمه است و نمي -

با رمه بودن و بيگانه با رمه بودن پيرِ وحشي، و همچنين رها و  )٥١٨(همان ؛ رها و گرفتار.

  گرفتاربودن ايجاد تصوير متناقض نما كرده است. 

  )٦٠٧(همان؛ .شوندها آغاز ميشه/ با آخرين قدمها/ هميهمه راه -

  ايجاد تصوير متناقض نما كرده است. هاها با آخرين قدمآغاز شدن همه راه 

ريزي/ و داري/ و اخم شاد شيريني در جانم ميليموي سبز ترشي از بشقابم برمي -

  )٦٧٣(همان؛ دهي.هيچگاه تن به خيال و حضور به رويا نمي

م هميشه با تلخي و عصبانيّت همراه است نه شيرين و شاد. و اين هم حال آن كه اخ 

  پارادوكس است.

)، كلاغان ٤٣( )، آذين كردن به نيرنگ٢٣( خوشخوان بودن باغ شعر زاغ غريب من

 )، آواز بي هياهو٥٠٤( )، آتشي از رگ باران٤٢٩( )، بوي ناخوش نسيم١٠٦( سپيد شاد

) و صدها مثال از اين ٥٨٤( وپارسا و شهوتناك) ١٥٤٣( )، زنده بودن مرگ شاعر٦٦٦(

  ي بديع و تازه هستند.هانوع كه پارادوكس

  

  حس آميزي )٥-١-پ

هاي عطرگذر آنك جهان، ملول و متفكرّ/ برگرده صبور يابوي سبز بهار/ از تنگه -

  )٤٢٠(همان:  كند.هاي زنده سفر ميكند/ و چشم تشنة شاعر/ از فصلمي

در عالم واقع بو، رنگ  سبز قايل شده است. اي بوي بهار، رنگآتشي در اين بند بر 

شود كه شاعر به چشم كه مربوط به حس بينايي مربوط مي چشاييندارد و تشنه به حس 

  است نسبت داده است. 

هاي اي كوچك/ بر تارهاي حنجره بنشانم و گلي بخوانم سرخ/ كه ريگپرنده -

  )١٢٥٧(همان:  خشك رود را/ سيراب كند. ةحاشي

  آميزي است كه از ابداعات آتشي است.خواندن گل آن هم به رنگ سرخ، حس -

هياهوي بويت را/ رزها و لاله عباسي/ آهسته خواني/ آواز بيوقتي كنار سبز/ مي -

  )٦٦٦؛ همان(هايِ شب زاد را. خوابانند/ تا حس كنند/ رقصِ اُريبِ پريگوش مي
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هاي آميزي(گوش دادن) براي رقص پري، حس هياهوي بو، و گوش خواباندنآواز بي 

به هنجارگريزي دست زده است. همچنين  هازيبايي هستند كه شاعر با استفاده از آن

)، شعري ٤١٠( )، صدايي كه عطر تند گل سرخ و اشراق دارد١٣٥( ي پندار رنگينهاتركيب

 ، بوهاي سبز)١١٤٥)، ترنّمي سرخ (٧٨٧( )، آواز بي هياهوي بويت٤٢٣( به رنگ ايران

  ي ديگر.هانمونه هاده و ... )١١٤٩(

  

  سازي) صحنه٦-١-پ

بيني؟ مرمر تپنده/ كه ايزد بانويي را در معبد خود داري/ در منظر شيطانيم مرا مي -
  )١٦٢٠(همان: 

سازي كرده است. در قسمت شاعر در دو تركيب مرمر تپنده و منظر شيطاني صحنه

ي به كار رفته است از نوع تركيب بديع و نو. آتشي با آرايه هنجارگريزي واژگان» ايزد بانو«

تشخيص، سنگ مرمر را به انساني تشبيه كرده است كه ايزد بانويي را در معبد خود جاي 

  داده است كه قلبش در حال تپيدن است.

هاي سياه خشم اندوهِ خوديافتگيِ پر وحشت/ ريشهگريه، در تيرگيِ بيدر اندوهي بي -

هاي بي هاي مهتابي بودم و پناهگاهِ صدفزنم/ من صخرة پر جنبش ساحليرا چنگ م

جويي هستم/ در سكون ناشكفتگي خويش/ مرواريد/ من صخرة تاريك ساحل عربده

غلطانم/ تا در آفتاب را / بر كف دست زمخت نا اميدي ميمرواريدهاي بنفش اعماق بي

منفور به اي چون لئيمان به خنده اين ستايش رنگين و دروغين/ چشم خدايان مغرور را

  )١٣٦(همان: بازي گيرم. 

تصوير » مرواريد بنفش«رنگ مرواريد هميشه سفيداست، شاعر با كاربرد تركيب،  

جديدي از رنگ را براي مرواريد قايل شده است. خدا چشم ندارد و مغرور نيست، پس 

 هااست و اين ها را به تصوير كشيدهآتشي با تركيب، چشم خدايان مغرور، بت

اند. در شدن اين قسمت كمك كرده هاي جديد و جالبي هستند كه به برجستهسازيصحنه

حركت، ولي شاعر با اين بند پارادوكس نيز وجود دارد، صخره هميشه ثابت است و بي

نمايي كرده است. تشبيه و استعاره نيز شعر اين قسمت نسبت دادن پرجنبش به آن، متناقض

جو تشبيه كرده و كرده است. آتشي خود را به صخرة تاريك در ساحل عربدهرا زيباتر 
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ها ها و تركيبساخته كه ريشه دارد. هنجارگريزي در تمام صحنه تشبيهخشم را به گياهي 

  خورد.به صورت آشكار به چشم مي

   رقصد!هاي سرخي/ بر سطرهاي سبزش مينويسد اين دامنه/ چه واژهچه سبز مي -
   )٥٢١(همان: 

اي هستند هاي غريب و تازهسازيهاي سرخ و سطرهاي سبز، صحنهنوشتن سبز، واژه 

سازي عجيب و به دور از محدود، صحنه ةاند شاعر با چند واژكه در اين قسمت به كار رفته

  هنجارهاي مألوف، ايجاد كرده است. 

گ جگر تنديس رود / سمي هاي از اين نوع: خوابي كه در آن، عقاب يورتمهو مثال

كند اي/ چموشي مينوشد/ و اسب سفيد به دنبال پروانهمي خورد/ آهو بره، شير عقابمي

  )٧١٢(همان:  به علفزار.

  

  ) هنجارگريزي واژگاني٢-پ
سازد، آفرينش و هايي كه شاعر با توسّل به آن زبان خود را برجسته مييكي از شيوه«

».  ي زبان هنجارگريز از قواعد ساخت واژه كاربرد واژگان جديد است برحسب قياس و يا

تر، شاعر براي برجسته كردن زبان شعري خود، واژه يا به زبان ساده )١: ١٣٧٦(سجودي؛ 

برد كه در زبان هنجار كاربرد ندارند. هنجارگريزي هايي را در شعر خود به كار ميواژه

او با به كارگيري كلمات  خورد.واژگاني در شعر منوچهر آتشي به طور بارزي به چشم مي

هاي نو با غير متداول و ساختن واژه هاي جمعبه صورت تركيبات جديد، افزودن علامت

ها، دست به هنجارگريزي در اين زمينه زده است كه اشعارش را بسيار كاستن و افزودن واج

در اين  ييهااست. در ذيل به مثال كردهجالب و خواندني و سرشار از خلّاقيّت و نوآوري 

  شود:مورد اشاره مي

  

  ها (تخفيف):) كاستن يكي از واج١-٢-پ

هاي سبز/ دنياي پيش رومان برهوتي ست/ تا آن سوي نه شهرهاي ويران، نه باغ -

  )٢٧٩: ١٣٨٤(آتشي، نهايت، تا... هيچ. 
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رويمان به صورت پيش رومان به كار رفته كه شاعر از اين لحاظ به كلمة پيش

  زده است. هنجارگريزي دست

با تاقة ستبرق درياي پارس چه خواهد كرد؟/ ما، چار راه تاريخ/ يا مقطع بريشم و  -

  )١٠١٨(همان: شمشيريم؟ 

كلمات ستبرق، چارراه و بريشم همان كلمات استبرق، چهارراه و ابريشم هستند كه با  

  اند.ها توسط شاعر به شكل متفاوت استعمال شدهتخفيف يكي از واج

رفته است/ خون غريب مرگان/ خون ون/ كه شكل ارغوان و گلايول گغوغاي خ -

  )١١٢٠(همان: گنهان/ در گير و دار چنگل بوف و دال. زلال بي

گناهان و چنگال هستند كه با حذف يكي از حروف گنهان و چنگل همان بيكلمات بي

  اند.به اين شكل درآمده

 هاها به جاي بافته)، بافه٣١٤( فت)، گلب٢٧( )، كهسار٧٤ي گمرهي(هاهمچنين در واژه

) و حذف ١١٢٥( )، آرم به جاي آورم١٧٦( )، استاده٩١( )، پيمبر١٠٩٧( )، آمخته٣١٤(

  هاتان، خواهرهامان و ... باعث هنجارگريزي در شعر شده است.ميانجي در آجرهاشان، لب

  

  افزودن يك واج )٢-٢-پ

دن به جاي افتاده و چكاندن دست به هاي اوفتاده و چاكانشاعر در اشعار زير با واژه

  هنجارگريزي زده است.

اي؟/ در صدفي نبسته، اوفتاده، در فلس سرخ ماهي مفقودي كه تف شده از كام كوسه -

  )١١٩٩(همان: پيش پاي خرسنگي تاريك/ كه قوز كرده روبروي دريا. 

  )١١٣٤ان: (همنه براي درمان شدن.  -گيردزخم براي چاكاندن/ از روزها اجازه نمي -

 ها) و ده١١٨٩( ) و اشكفت٤٨٤( )، دامان٦٦٧( )، گذارگاه٤٥٦( ي سهماگينهاواژه

  واژگاني شده است. گريزينمونه ديگر باعث هنجار

  

  »ان«) جمع بستن كلمات با ٣-٢-پ

 "ها"نامان با نشانه جمع هاي دروغان و بيشاعر در اشعار زير به جاي جمع بستن واژه

  ست و ايجاد هنجارگريزي كرده است.جمع بسته ا» ان«با 
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اما هميشه چشماني پنهان و ژرفابين هست/ كه موي زال را/ از ماست ترش تاريخ  -

  )١٠٥١(همان: ها روشن كند. در اغتشاش روايت / ها و دروغان رابركشد/ كه راست

مي نامان/ تا ناروم/ ميان بيمي اندازم و/ گلگونهپوست كه بيندازد جهان/ پوست مي -

) و ٢٧٥( )، خروسان فلق٧١٧( و كلمات پرستوان بهاري )٧٠٦(همان: يگانه بيابم/ با هم. 

  )  از اين هستند.٢٦( گوزنان

  

  ) تركيبات نو ٤-٢-پ

هاي بي گذرنده، باد/ هر آسياب غرق سكون: در بهت نا اميدي من خندد/ از كوچه -

ام به گونه فرو لغزد/ خميازهافسوس! / هركومه باز كرده دهان: اي داد!/ اشكم به سنگ 

   )٤٦(همان: سينه كشد اندوه / پرهاي اشك بشكنم از مژگان / مرغ نفَس رها كنم اندر كوه. 

ي بي گذرنده، سنگ گونه (گونه سنگي) و پرهاي اشك تركيبات نا مأنوس و هاكوچه 

به اند. همچنين در اين بند، باد جديدي هستند كه باعث برجسته شدن اين قسمت شده

شده است كه دهان دارد و  تشبيهخندد و كومه به انساني مي انساني تشبيه شده است كه

  زند نيز نفَس به مرغ تشبيه شده است. مي حرف

به ساعت علفي/ شقايق ساعت چندم است/.../ بانوي بهار!/ از  بانوي بي قرار/ -

   )٥٠١(همان: في؟ نيلوفر انتظار/ تا ارغوان آغوش/ چند قرن فاصله است/ به ساعت عل

بانوي بي قرار، ساعت علفي و بانوي بهار تركيباتي بكر و نو هستند. ضمناً شاعر انتظار  

كرده است. ساعت علفي، صحنه سازي زيبا و  تشبيهرا به نيلوفر، آغوش را به ارغوان 

  جديدي است. 

)، ١٢٠٧( )، باروي پير بي دندان١٦٠( تركيبات طبل واژگون غرّا و آسمان سوخته

 اتهاي باكره)، چشم٤٣٠( )، واژه لرزاني٤٥( )، اسب پير خاطره٣١٦( هاي بكر بدايتدره

نمونه ديگر از اين نوع، ايجاد  ها) و ده٧١٧( ) و چاه بانو٦٧٣( )، جهنم چركين٤٤٨(

  كرده  است. گريزيهنجار



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي(، ٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ١٩٠

 

  

  مخالفت با قياس صرفي  )٥-٢-پ

ه و نازكا با استفاده از مخالفت با قياس هايي چون خشمنده، پريشيدشاعر با آوردن واژه

  زده است. صرفي دست به هنجارگريزي واژگاني

   )٢٥٨(همان: ايستاده،/ فشرده پا،/ در سنگ/ خسته،/ خشمنده، بغض كرده و عبوس.  -

گذرد. اي نمياي/ كه از آستانهرويم/ به جادهمي پريشيده موي/ رو در روي باد -
   )٦٦٢(همان: 

يابوي آفتاب نبيند/ يا  ةسمت بچرخد نگاه مضطربم/ تا روز را طويلامّا كدام  -

ي جسته زحدقه/ به كيفر نگاهي/ در زير گوشواره/ هاكهكشان چرخان را برجي/ از چشم

  )٨٨٧(همان؛ برنازكاي گردن نمناك ماه؟ 

)، ١٤٢) سخره ناك (٣١٣)، كوچنده (٩٢)، هرزنده (٣١پويه ناك (هايي چون * و واژه

 زارد در معني زاريمي )،١٤٤٤)، شادابگي (٤٨٩)، تن واره (٢٠٨)، تارنده (٥٧٢( مريمانه

) و امثال آن از اين نوع هستند كه ١٠٥٥كند (مي پخشد به جاي پخش)، مي١٠٤١( كندمي

  براي جلوگيري از اطناب به چند مورد بسنده كرديم. 

  

  ويهنجارگريزي نح )٣-پ
جمله از قواعد نحوي  ةه جا كردن عناصر سازندتواند در شعر خود با جا بمي شاعر«

گريز از قواعد «. )٤٦: ١٣٨٣(صفوي،  »يزد و زبان خود را متمايز سازدزبان هنجار، بگر

ي هاگويند، شاعر با جا به جا كردن سازهمي نحوي گريزيحاكم بر زبان هنجار را هنجار

بت به زبان هنجار جمله و بر هم زدن آرايش هنجار، زبان خود را نس ةتشكيل دهند

هنجارگريزي نحوي به معناي دگرگوني در ساختار . )٢: ١٣٧٦(سجودي،  »سازدمي برجسته

جمله است، به نحوي كه زبان شعري را از زبان روزمره و عادي جدا سازد و در عين حال 

به محتوا و معناي آن آسيب نرساند و حتّي باعث زيباتر شدن آن از لحاظ معنا شود. در 

نحوي به صورت بارز در مواردي نظير جا به جايي اركان فعل،  گريزيآتشي هنجار اشعار

  شود. هاي نامتعارف و ... ديده مياتّصال ضمير به فعل، جمع بستن



 ١٩١□  ١٧٧-٢٠٢ صص ناصر ناصري    شعر منوچهر آتشي هنجارگريزي در 

 

  اتصال ضمير به فعل  )١-٣-پ

از اين همه ابر/ روي اي مكدم؟ / قطرهمن كيم در اين همه حرف/ شب چرا نمي -

  )٧٠: ١٣٨٤(آتشي،چكدم؟ نمي سنگ تشنة دل/ پس چرا

چكد بر من است كه با مكد مرا و نميي نميهاچكدم همان فعلمكدم و نميفعل نمي 

  اند. صورت در آمدهاتصال ضمير به فعل به اين

بنشين تا بنويسمت/ برخيز تا ببينمت/ بخرام/ تا بخوانمت به آواز چكاو و  -

   )٥٦١-٣(همان: مت/ پيش آي تا ببوسمت. قناري/.../ برخيز تا بسرايمت/ بخرام تا بخران

هاي بنويسمت، ببينمت، بخرانمت، بسرايمت، بخوانمت و ببوسمت با وصل شدن فعل -

ها به اين صورت، آهنگ . شاعر با كاربرد فعلاندبه اين شكل در آمده هاضمير به آن

  خاصي در اين بند به وجود آورده است. 

)، مسخره كنندگانم ٣٧٩)، نشنيدندش (٢٤٩(گشودشان مي )،٢٢٤بردندشان (* مي

) ٧٤٧)، نيافته بوديش (٤٣٣خوردت (نمي )،٣٨١)، نگنجيدش (١٦١٦قاپدش ()، مي١٣٧(

  و... از اين نوع هستند.

  

  نامتعارف  يهاجمع )٢-٣-پ

هاي قلعه شد تهي ز آفتاب/ قلعه شد تهي ز سرگذشت/ پرشد از سوارگان سايه -

  ) ٥٠(همان: ها پر است. ي افق/ از غبار چاوشان مردهمنتظر/ جادّه تا حصار سرب

شود ولي اينجا شاعرآن را به مي كلمة سوار به صورت سواران يا سوارها جمع بسته

شكل متفاوت سوارگان جمع بسته است. همچنين حصار سربي افق تصويرسازيي زيباست 

  و بديع و پارادوكس. 

بيني/ كه عسل مكيدن ترا از را مي از پشت همين انبوه سبز/ برق چشماني سارق -

  )١٦٩٨(همان: پايد. مي هاي سرددور/ از شهد خانه آفتابك

ي سرد، پارادوكس است، چون هاها در ادبياّت عامّه كاربرد نداشت. آفتابكآفتابك

  آفتاب هميشه نماد گرمي است. 

  هستند. ) و... از اين نوع١٤٢هاش ()، دندان١٤٤هاش ()، ناخدايي١١٢* آهويان (
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  جا به جايي اركان فعل  )٣-٣-پ

ي گرم/ ديگر نرست خواهد از هاهاي ميوه اشان قلباسب سفيد وحشي/ آن تيغ -

(همان: آستين من/ آن دختران پيكرشان ماده آهوان/ ديگر نديد خواهي بر ترك زين من. 
٢٩(   

كه با  هاي نخواهي رست و نخواهي ديد استنرست خواهد و نديد خواهي همان فعل 

  جا به جا شدن اركان، به اين صورت به كار رفته است. 

) ٢٦٦)، سوخت خواهد (١٥٠٣( نويسم دارممي )،١٠٤ي خواند خواهد (ها* و فعل

  از اين نوع هستند. ...و

  

  ) هنجارگريزي زماني٤-٣-پ

 ها وي شاعرانه و به زبان ديگر، گريز از هنجار، كاربرد واژههايكي از شگردها و شيوه«

يي در شعر است كه در زمان سرودن شعر در زبان خودكار، متداول نيست و هايا ساخت

: ١٣٧٣(صفوي، » اندمتداول بوده و سپس مردهروند كه در گذشته مي واحدهايي به شمار

هاي شاعر به ظرفيت زبان ديروز و امروز وقوف كامل داشته و در استفاده از گونه. )٥٤

كند و از سه زبان كلاسيك، محلي و امروزي با تركيب رعايت مي مختلف زبان نيز تعادل را

و آميختگي متعادل، به صورتي كه خواننده احساس تكلّف يا بيگانگي با اشعارش را نكند، 

  كند. مي استفاده

  

   هاي قديمباوراشاره به  )٥-٣-پ

دار را/ از پرسم/ نشان آن به قهر رفته برمي كشم ومي هنوز/ فاخته به فاخته/ شليل -

   )١٣٨٨(همان: خود از كوه: / كوكو؟ كوكو؟ كوكو؟  ةبانگ بازگشت

در كسوت آدميزاد كه  اندها، قمري يا فاخته، در اصل دو برادر بودهبه اعتقاد جنوبي« 

 چربد و تمام محصول را برمي تر زورششود. برادر بزرگمي بر سر محصول دعوايشان

شود مي گردد. برادر بزرگ تر پشيماننمي رود و ديگر بريم دارد. برادر كوچكتر به قهرمي

گويد: دو تا تو يكي من، دو مي خواند ومي گردد و شبانه روز برادر رامي و به فاخته تبديل

  ) ١١٣٨(همان: »  باشد.مي -كوكوكو -كوكوكو -تا تو يكي من كه هم طنين 
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فرهاد برخيز/ بكش خسرو را/ و  گويد:/مي كند ومي شيرين با كره ايستاده/ نوازشم -

   )١٦٥٥(همان: تاج تيشه بر سر بگذار. 

به داستان قديمي و معروف عشق فرهاد به شيرين و تيشه بر سر زدن فرهاد اشاره  

  دارد.

تواني مرا بپوشي و از مي تواني مرا بپوشي و گرم شوي/ من / پلنگينة كيومرثم/مي -

تواني مرا بپوشي و مي مار اگر بگريزد، بگريزد/ /هيچ نيشي نترسي/ من / ببرينة هوشنگم

 از هفت خوان افترا بگذري/ من جوشن رستمم/ و تو ديگر/ هرگز خواب ديو نخواهي ديد.
   )١٥٥٥ (همان؛

ي پلنگينه كيومرث، ببرينه هوشنگ، هفت خوان، جوشن رستم و هاشاعر با آوردن واژه

  كند.مي ننده تداعيي قديمي شاهنامه را در ذهن خواهاديو، داستان

  

  گرايي واژگانيباستان )٦-٣-پ

دوخت/ قريه سر زير بال شب ناليد/ رود شولاي دشت را ميباد در دام باغ مي -

شاعر كلمات شولا و قريه را به كار برده  )١٦٨(همان: سوخت. مي برد/ قلعة ماه در افقمي

  است كه در شعر امروز چندان  كاربردي ندارد. 

» تاتارها رسيدند از بالا / اينك كمال مرگ هزاران...«كند/ مستي تكرار ميوكوتوال  -
  ) ١٠١٧(همان: 

 گريزيتواند هنجارمي كلمة كوتوال شكل قديمي نگهبان است . اشاره به قوم تاتار نيز 

  زماني باشد. 

)، دهشت ١٨٣)، كچّه (١٨٤)، جبال (٤٠)، برزيگر (١٠٠٨هايي چون اشتران (واژه *

) و... از اين نوع ١٢٧٣) لكوموتيو (٣٢٢)، باديه (٥٤٥)، اطراقگاه (٦٥٧مزبله ()، ١٥١(

  هستند.

  

  باستان گرايي در فعل )٧-٣-پ

)، ١٠٤٥)، پشكن (١٢٩١چمد ()، مي١٤٨٧خلم ()، مي١٨٥هايي چون تاراندم (واژه *

تاساند مي )،١٢٠٣)، افسايدش (١٤٥٠( اند)، مزيده١٤٤٤)، سودن (١١٣بيخت (مي
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)، نه ١٢٩٩)، فرايادآوردن (٧٢١مزي ()، مي١٥٥٩لهاند ()، مي١١٣٠آغازند ()، مي١٠٠٩(

) باعث هنجارگريزي زماني باستاني در ٣٢٤شنفت () و مي٢٨٧)، بنَوَشتم (١٠٤بگشايي (

  فعل شده است.

  

  ي دعايي هافعل) ٨-٣-پ

ي زماني در هاي بماناد و مبيناد در اشعار زير به هنجارگريزشاعر با آوردن واژه

  هاي دعايي پرداخته است.فعل

ها تلخ/.../ سعدي بماناد/ كز شعلة نام بلندش ناماي من آمدم تا بگذرم چون قصّه -

   )٢٤(ديوان: سوخت. 

بي تو يك لحظه جز آتش در چشم/ چشم ايام مبيناد مرا/ باغ لب در گذر باد  -

   )١٤٤٠(همان: هلاك/ از گل خنده تهي باد مرا 

  

  گريزي آواييجارهن )٤-پ
، شاعر از قواعد آوايي حاكم بر زبان خودكار گريزيبه اعتقاد ليچ، در اين نوع هنجار« 

برد كه در زبان هنجار مي زند و صورتي را به لحاظ آوايي به كارمي يا زبان هنجار، گريز

 به بيان واضح تر شاعر با كار كردن روي كلمه اصلي. )٧٩: ١٣٨٠(صفوي، ». متداول نيست

 دهد و يا با تكرار كردن كلمات متفاوت، موسيقي خاصي به شعرمي و تغييراتي كه روي آن

دهد كه در زبان عاميانه و هنجار وجود ندارد و از اين طريق شيوايي و لحن خاصي به مي

كند. در اشعار منوچهر آتشي نيز انواع هنجارگريزي تر ميبخشد كه آن را دلنشينمي شعرش

ها، كاربرد كلمات به شكل ديگر و تتابع ها، تكرار واژهمخفّف كردن واژه آوايي از قبيل

خورد. آتشي در بسياري موارد با تكرار كلمات، اهميت مسأله را به اضافات به چشم مي

  كشد. تصوير مي

  

  ) كلمات مخفّف١-٤-پ

آميزد/ و روز و شب/ امروز و دي/ ها و شباروز را / در هم ميساعات و لحظه -

   )١١٢٧: ١٣٨٤(آتشي،ها. سال و پار و فردا/ و قرنام
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كلمات شباروز، دي و پار همان شبانه روز، ديروز و پارسال هستند كه به اين صورت 

  . اندمخفّف شده

اكنون كه تابستان در گذر است/ زير چنار جلو خانت/ سايه / چگونه سبك  -

   )٦٧٥(همان: شود. مي

شاعر با مخفّف كردن آن، كلمة جديدي به وجود ات است كه خانت همان واژة خانه

  آورده است كه متفاوت است.

) و... ١١٨٥)، بدخش (١٤٥٤)، زين (٢٦)،  بفروزم (٢٠٦)، بي كه (١١٦كلمات نز ( *

  از اين نوع هستند.

  

  هاتكرار واژه )٢-٤-پ

از  جوشد/مي گذرد تيز و ... تيغ و ... كج/ تيغ كج از غلاف جهاناز تيزه، تيز مي -

برد رگ و خورشيدهاي گيرد/ كز موج ميغلاف زمان/ و تيغ گرد باد چنان اهتزاز مي

   )١٠٥٦(همان: افشاند/ از قطره قطره قطرة اقيانوس. سرخ مي

هاي تيز، تيغ، كج، غلاف و قطره، آوايي زيبا به شعرش بخشيده آتشي با تكرار واژه 

  است. 

ت شعرم گريه خواهد كرد/ برگْ برگِ باغ گر تو با من سرد بنشيني/ سنگْ سنگِ دش -

   )١٠٨(همان: شعرم اشك خواهد ريخت 

سر بخوريم و بخوريم به هم: دلنگ! / و همين صدا بشود معناي ما: دلنگ دلنگ  -

دلنگ/ و از كجا بدانيم كه تمام اتفاق به خاطر همين معنا/ و يا تمام معناها به خاطر همين 

   )١٢٥٥ن: (همااتفاق نباشد/ دلنگ دلنگ!. 

شاعر با تكرار كلمة دلنگ موسيقي زيبايي در ذهن خواننده ايجاد كرده است كه تازگي  

  دارد. 

)، بخوان و بخوان ٨٥٩)، شرشر (٥٥٤)، سنگِ سنگ (٨٠كلمات پت پت فانوس ( *

  ) و... از اين نوع هستند.١٣٧٢(
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  ) تتابع اضافات ٣-٤-پ

دختر دشتستاني باشد چه رهزن  گلوله در ميان دو چشم بينا زيبا نيست/ چه -

  )٨٩٢(همان: كوهستاني/ زيبا فقط/ خالِ زمرّدينِ ميانِ دو ابرويِ كولي است. 

(همان: ام تا دوباره بخوانمت/ .../ اي درسِ سختِ ناآموختنيِ زيبا! سلام! آمده -
١٣٣٩(  
در ساعت شش و اندي ريشتر كيهاني / چنان بلند و غرّان برخاست/ كه خشت و  -

   )١٨٧٨(همان: ] ٨٢پريدند از جا / [در روزِ پنجِ ساعتِ پنجِ صبوحِ فصلِ سفيدِ  سنگ

  

  هنجارگريزي گويشي )٥-پ
كند را از گويشي غير از زبان هنجار وارد شعر ميهايي در برخي موارد شاعر ساخت«

با . )٨٠: ١٣٨٠(صفوي، ». ناميممي چتين انحرافي از زبان هنجار را، هنجارگريزي گويشي

وجه به اين كه آتشي اهل بوشهر بوده و شاعري است با گويش جنوبي، با آوردن كلمات ت

و جملاتي كه در گويش جنوبي كاربرد دارند و گويشي غير از زبان هنجار ما، كه گويش 

سازي شعر خود پرداخته است. همچنين در مواردي نيز با فارسي معيار است، به برجسته

  ز گريز زده است.ن زبان نيآوردن كلمات انگليسي، به اي

خواب »/ ايگابوره«هاي زخمي نوميدي مسلّح/ به جام و چنگ و داريه/ و شروه -

  )١٠٢٥: ١٣٨٤ (آتشي،كند؟ هاي سنگي را آيا/ آشفته ميقبيله

هاي عزادارانه را ها نعرهدر سوگواري -گابوره: نالة گاو مانند در زبان دشتستاني« 

  )١٠٢٥(همان: » يعني نعره گاو.گويند. گابوره گابوره مي

كنند به را/ و اگويه مي» گوگريو«كشند/ و مي» گابوره« /هاو سوگوار چولرها/ آن -

  )١٠٣٧(همان: پير. » بوالحيات«چه »/ تامرادي«آواز/ تنگه هميشه تنگه است/ چه تنگ 

اي در منطقه تا مرادي: تنگه -هاگوگريو: بگوي و گريه كن، سوگنامه بختياري«

(همان: » بوشهر، نرسيده به كازرون-اي در جاده شيراز بوالحيات: تنگه -بويراحمد فارس
١٠٣٧(  
ي و چاشتبند كهنه»/ كبكاب«شكفته » ي«وقتي كه روح محتشم خرما/ در طاره  -

  )٣٢٤(همان؛ شنفت. چوپان/ آواز بال فاخته را مي
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مچمه كه در منطقه جنوب ي خرما است در چتازه دميده ةهمان ميو» تاره«يا » طاره««

  )٣٢٤(همان: » شود و كلمة كبكاب نوعي از خرما است.استفاده مي

»/..../ كاكي«خانة خواند آن غريبة شبگرد/ در كنج قهوهو باز/ چه رازناك / مي -

با «به ناله است/ » فايز«به شور و شكوه و » نادم«بوشهر! آشيانه شوريدگان دريا دل/ 

  ) ٥٤٩(همان: اسير هجر. » فتونم«به دام غربت و » كي

 كاكي: اسم بخشي است در ناحيه دشتي، قهوه خانه كاكي در بوشهر قديم بوده و«

فايز، مفتون، باكي و نادم، نام  -رفته استآمده آنجا ميمي گويند فايز وقتي به بوشهرمي

   )٥٤٩(همان: » چند تن از شاعران بومي دشتي و دشتستان.

- Alarm!- از كار افتاده/ زنگ خطري ندارم/ و انگار مرا به مسخره  دگمه توقّف

  ) ١٥٤٠(همان: گرفته باشد. 

   "Alarmبه معني آژير: " 

كه گفتي همه را/ در  هاگويد!/ آنمي عجب عقل فروشي! كه چنين به تأمل سخن -

   )١٩٣٩: ١٣٨٤(آتشي، حل كن/ و بر همه جايت بمال.  B-complexاستكاني 

  » B-complex نام دارويي است:«

لازم نيست يك جا بايستي/ و سراسيمه به كاغذهايت نگاه كني/ يك وقت ديدي/  -

  )١٦٠٧: ١٣٨٤(آتشي،  !fadeافتد/ و مقاله يا شعر/ ها مينوري از جايي بر نوشته

  »   fadeكم رنگ شدن، محو شدن، بي نور شدن: « 

  

  هنجارگريزي سبكي )٦-پ
شود كه شاعر از معيارهاي گونه نوشتاري ق ميهنجارگريزي سبكي به مواردي اطلا«

(سجودي؛ » كند.هاي نحوي گفتار استفاده ميشود و از واژگان و يا ساخترايج خارج مي

گذارد و براي اين كه شعر خود را گاهي شاعر زبان نوشتاري و متني را كنار مي. )٤: ١٣٧٦

د كه اين روش هم شعر را زيبا شومتفاوت جلوه دهد به زبان عاميانه و گفتاري متوسّل مي

انگيزد. در بين اشعار آتشي نيز به اشعار كند و هم اشتياق خواننده را براي مطالعه برميمي

خوريم كه مانند بقيه اشعارش به زبان نثر و نوشته معيار نيست بلكه به بلند و كوتاهي بر مي
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اي از گيرد. به نمونهر ميزبان گفتاري و عاميانه است كه در حوزه هنجارگريزي سبكي قرا

  كنيم.آشنايي زدايي سبكي اكتفا مي

  

  مرغ سبز ةقصّ -

 *ها بسته. يه مرغ سبز زيبا/ روبون ما نشسته/ غريب و گيج و تنها/ چش تو افق

مِث  *بالش غبار گرفته/ كوچك و ريزه ميزه/ و پا و نُكش رنگ خونه/ مرغه چقد تميزه 

مرغ « *پايش/ پس چرا مانده ساكت؟/ در نمياد صدايش زنه به كه ميخواد بخونه/نُك مي

مرغه  *» خواد بخوني/ يادت رفته صدايت؟قشنگ خسته!/خارمگه رفته پايت؟/ دلت مي

 *خواره/ وه چه قشنگه خالش! زنه به بالش/ مِث كه تنش ميپرشو وا كرده/ نُك مي

 *» بره تو خيالت؟مرغ قشنگ غمگين/ وا كن زبون لالت/ مِث كه دلت به جانيس/ چه خ«

گله باغ ما چه توشه/ كه سر تا پات گوشه؟  *مرغه سرشو بالا كرد/ تو باغ ما نيگا كرد 

ترسي؟/ لرزي/ نكنه از ما ميمرغه! چته مي *گرده؟ گله باغ ما چه كرده/چشات چرا مي

خونة ما نداره كينه/ همش باغه و چينه/  *ترست از ما به جا نيس/ غريبه ميون ما نيس 

مرغه! اووي... مرغه!/ خوشگل نوك و پا « *رغه حالش خرابه/ همش تو پيچ و تابه م

مرغه عرق نشسته/نوكش ميشه واز و بسته/ مرغ كوچك تموم كرد/  *»/ سرخه!

  )٦٢-٦٤: ١٣٨٤(آتشي، حيوونكي مرغ خسته! 

  

  هنجارگريزي نوشتاري )٧-پ
نوشتن واژه يا واژگان.  اي نامأنوس درهنجارگريزي نوشتاري يعني به كاربردن شيوه«

(سجودي؛ » آورد.نگارش واژه، تغييري در تلفظ واژه به وجود نمي ةترديد تغيير شيوبي

اين نوع هنجارگريزي گاهي در شعر شاعران معاصر از جمله آتشي، كاربرد دارد . )٥: ١٣٧٦

است با كه از بسامد بسيار پاييني برخوردار است. وي در اشعار نو و سپيد خود سعي كرده 

ايجاد تغيير در شكل نوشتاري كلمات، علاوه بر معناي اصلي، با استفاده از اشكال، مفهوم 

  جمله و بيت خود را به تصوير بكشد.

كردند/ و مرغان پرنشاط دريايي/ يادآوران خشكي نزديك/ گرد دكل طواف نمي -

  آسمان وحشت غربت،/ سنگين



 ١٩٩□  ١٧٧-٢٠٢ صص ناصر ناصري    شعر منوچهر آتشي هنجارگريزي در 

 

  سنگين                           

  )٢١٣: ١٣٨٤(آتشي،  سنگين                               

كند، طرز نوشته شدن كلمة سنگين ناخودآگاه معناي واژه را در ذهن خواننده تداعي مي

  كند.تر باشد به طرف پايين سوق پيدا ميجسم هرچه قدر سنگين

  جادّه طومار و نواري نه و جوباري/ جادهّ يعني، »/ رفتن نيست«جادّه -

  رفت! 

  رفت!            

  رفت!                        

  )٣٩٦(همان: همين!                                    

دقيقاً قدم به قدم راه رفتن در امتداد جادّه و دور شدن از » رفت«صورت نوشته شدن  

  مبدأ را به تصوير كشيده است.

  بشكني! اين خونِ يخ زدة جادو، در پستو/  -اين كاسة خون -دلم -

  بشكني!                                                                            

  بشكن                                                                                          

  )١٤٧٢(همان: اي دلم، اي سرد تهي! 

شدن و ريخته شدن را در ذهن خواننده  شكل نوشته شدن كلمه بشكني، صداي شكسته 

  كند.تداعي مي

  محوري محكم بلندِ   يك واژة / يك واژه كم  / و از چكامة ايران  / بام هم  / بم رفت -

  كم                                                                            

  كم                                                                               

  بم                                                                                  

  كم                                                                                    

  بم                                                                                       
  )١٨٨٢(همان: 

شاعر با اين نوع نوشتن كلمه بم ويران شدن و ريزش آوار را در زلزله بم، براي خواننده 

  تداعي كرده است.



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي(، ٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٢٠٠

 

  نتيجه
دانند، سازي كلام ميهاي اصلي شعر را برجستهاهل تحقيق يكي از ويژگي

است. نخست آن كه در قواعد حاكم بر زبان خودكار،  پذيرسازي به دو شكل امكانبرجسته

انحراف صورت پذيرد و چيزي از آن كم شود و دوم آن كه قواعدي بر زبان خودكار افزوده 

جلي ت» قاعده افزايي«و » قاعده كاهي« ةسازي از طريق دو شيوشود. بدين ترتيب برجسته

از هنجارگريزي بسيار بهره  دهد، آتشيهاي به عمل آمده نشان ميبررسيخواهد يافت. 

در شعر وي از . است كردهاش را برجسته و جذّاب برده است و بدين طريق زبان شعري

گيري به صورت يكسان نيست، انواع مختلف هنجارگريزي استفاده شده است، اماّ اين بهره

خورد، هنجارگريزي معنايي است. بيشترين هنجارگريزي كه در اشعار آتشي به چشم مي

آميزي، تشخيص و گيري از صنايعي چون تشبيه، استعاره، پارادوكس، حستشي با بهرهآ

  سازي باعث زيبايي و جذابيّت اشعار خويش گرديده است.صحنه

هاي واژگاني و فعلي وي بعد از هنجارگريزي معنايي، از هنجارگريزي زماني در حوزه

ها و اصطلاحات نوين) از مال واژهبهره برده است. آتشي در كنار توجّه به نوگرايي (استع

آركاييسم هم بهره گرفته و آن را در جهت تشخّص بخشيدن به زبان و موسيقي شعرش به 

كار برده است. پس از آن هنجارگريزي واژگاني و آوايي بيشترين كاربرد را نسبت به بقيّه 

ذهن  ةختدارد. در شعر آتشي بسياري از واژگان و تركيبات جديد حضور دارند كه سا

واژگان عاميانه و امروزي نيز بسيار متنّوع و  ةخلّاق و نوجوي اوست. از سوي ديگر، داير

  گسترده است. پس از آن، هنجارگريزي نحوي كاربرد بيشتري در اشعار آتشي داشته است.

هنجارگريزي سبكي نيز از لحاظ كمّي كاربرد بيشتري را به خود اختصاص داده است. 

گيرد. با توجه به زي سبكي، هنجارگريزي گويشي از لحاظ كاربرد قرار ميبعد از هنجارگري

اينكه آتشي خود شاعري با گويش جنوبي است و همچنين به خاطر شناخت و احاطه بر 

معيار كه زبان فارسي  هايي غير از گويشها در اشعار خود گاهي از گويشساير گويش

گردد. در خاتمه از شعر خود مي زداييييكند و باعث زيبايي و آشنااست، استفاده مي

هنجارگريزي نوشتاري است كه كمترين كاربرد را در اشعار نو و سپيد آتشي دارا است. وي 

سعي كرده با تغيير در شكل نوشتاري اشعار خود، علاوه بر معناي كلمات، با استفاده از 

  ايد.تغيير شكل در طرز نوشته شدن، مفهوم دومي نيز بر شعر خود بيفز
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شناسي و رسانگي را به خوبي رعايت ها، دو اصل زيباييدر كاربرد هنجارگريزي آتشي

گاه دچار ها، هيچكرده است و شعر او با وجود استفاده فراوان از انواع هنجارگريزي

  سردرگمي و يا نارسايي معنايي نگرديده است.
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